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کودکی شما آن گونه که خوانده ایم از زمان تولد تا مسیر شهودی که در   
کنون پی گرفته اید، داستان جذابی است. تولد در بقعه متبرکه حضرت دانیال  ا
نبی)ع( در شوش، آن هم در کنار نخلی که خودش نماد است، می تواند بسیار 
جذاب باشد و علاوه بر آن درک و زندگی با سطح فقرای جامعه در زندگی شما 
برجسته است. این موضوعات با وجود پدری که به خانواده، فرهنگ، تحصیل 
و دانش اهمیت می دهد، نقشی مهم در شکل گیری شخصیت شما دارد. این 
نشانه ها و علامت ها در فرهنگ ما زیرساخت های مهمی در شکل گیری و رشد 

شخصیتی افراد هستند. موضوعات مهم و شاخصی که متاسفانه 
انــگــار فــرامــوش شــده انــد، بــه گــونــه ای کــه بــه نظر مــی رســد حتی 
نسل هایی که در چنین محیطی رشد کرده اند، خودشان خیلی 
نقش و اصراری بر ترویج این تجارب شخصی ندارند. از نگاه شما 
بخش خانواده تا چه میزان در رشد و توسعه چنین زیستی موثر 
هستند و در مورد خودتان این امور چقدر در نگاه و گرایش های 

دینی و ارزشی شما تاثیرگذار بوده است؟ 
می خواهم سخنم را از خدا شروع کنم. خداوند به خیلی از امور در 
هستی قسم یاد کرده و معلوم است همیشه سوگند به چیزی یاد 
می شود که مهم است. خدا به خورشید، به ماه، به ستارگان، به 
جان انسان و از جمله به خانواده قسم یاد کرده است. آنجا که در 
آیه سوم سوره مبارکه »بلد« می فرماید: »و والد و ما ولد«. سوگند به 
آن که می زاید و آن که زاده می شود. این معنا یعنی این که خداوند 

به خانواده قسم یاد کرده و در نتیجه خانواده امری مقدس،  بزرگ و مهم است. 
من در دوره کودکی ام این توفیق را داشتم که آن فصل آغازین زندگی ام بر اساس 
یک رخداد شکل گرفت. آن زمان شوش در حد یک روستا یا قریه بود و ما آنجا 
کن شدیم  خانه نداشتیم. بنابراین، در گوشه ای از داخل حرم حضرت دانیال سا
که شبیه حجره طلبه ها بود؛ با این فرق که در نداشت و به  جای آن،  پرده کشیده 
بودند. من در این مکان و در آغوش حضرت دانیال به دنیا آمدم؛ در کنار نخل 
داخل بقعه حضرت که جلوه ای خاص داشت و هنوز هم هر وقت درخت نخل 
می بینم، به یاد حضرت مریم و ولادت حضرت عیسی می افتم و تولد خودم را 

در یاد می آورم. 
 به نظر همین تولد در بقعه دانیال نبی خودش جذابیت های فراوانی 

دارد! 
زیبایی ماجرا همین جاست. جالب است که بگویم دانیال نبی یکی از پیامبرانی 
است که نامش در تورات آمده و جدای از این که بقعه و بارگاه ایشان در ایران 
است، آن حضرت به تعبیر خواب مشهور است و کتابی هم به این نام دارد. من 
از همان کودکی، کنجکاوانه در پی این موضوع بودم که واقعا خواب چیست و از 
کجا می توان تعبیر خواب کرد. شاید نفس حضرت دانیال تاثیری در وجود من 

کنون قادر به تعبیر خواب ها هستم!  گذاشته که ا
گر  اصلا همه اجزای کائنات ابزار تحقق و تجلی مشیت الهی هستند که ا
چشم جــان باشد، مــی تــوان ظهور و بــروز و نشان آیــات الهی را در آن دید. 
کــه حــواس مــان به  کــه بخشی مهم از فرهنگ ماست و افــســوس  موضوعی 

چیزهای دیگری پرت شده است! 
همین طور است. با ولادت من و پس از مدتی کوتاه پدر دوباره به دزفول برمی گردد 
و ما دوباره همسایه آب می شویم و در کنار و مانوس بودن با آب خودش بسیار 
سازنده است. همسایگی با آب برای ما داستان های خاص خود را داشت. به 
سفارش مادر ظرف ها و لباس ها را برای شستن کنار آب می بردیم و عملا از همان 
اوان کودکی درگیر مسائل روزمره زندگی شدیم و با آن رشد کردیم و پیش آمدیم 
و ثمرات آن را هم در جوانی،  میانسالی و حتی بزرگسالی دیدیم. این که اصرار 
دارم به جزئیات اشاره کنم به این دلیل است که این سخنان می تواند آموزه های 
زیادی به خصوص برای نسل نوجوان و جوان و کلا دانش آموزان و دانشجویان 
عزیز ما داشته باشد. زندگی زیسته ای که مربوط به یک کودک معمولی، دریک 
محیط معمولی و آمیخته با فقر و سختکوشی است و خدا توفیق داده با همه 

کرنشی که در مقابل عظمتش داریم، آن را به عنوان تحفه ای الهی برای نسل 
جوان و با آتیه این کشور بازگو کنم. 

 چه اشاره  زیبایی به دنبال پرگشودگی کودکی در وادی خیال کردید ! 
که در علم روز روان شناسی هم جایگاه ویــژه ای دارد و برای  موضوعی 
کید و سفارش  توسعه دنیای کودکی و کودکی کردن فرزندان ما خیلی به آن تا

شده است. 
نظر لطف شماست. من فقط به صورت موضوع اشاره می کنم و ان شــاءا... که 
شخص محمدرضا سنگری در آن غایب و فقط راوی زمانه ای است 

که بر او گذشته و آن را صادقانه روایت می کند. 
متاسفانه نسل کنونی ما از دیدن طبیعت، آسمان و لذت بردن از 
آن محروم مانده است؛ نسلی که سقف جای آسمانش را گرفته، 
ســتــاره نــمــی شــمــارد، غــرق ســوســوی مــیــخ هــای کــوبــیــده شــده بر 
سقف آسمان نمی شود و شهاب سنگ نمی بیند و درنتیجه این 
بیگانگی با آسمان آفات بزرگی را متحمل می شود. اخیرا کتاب با 
که نکات  عنوان»تکنوپولی« از آقای »نیل پستمن« می خواندم 
گفته  که نویسنده  ارزنـــده در آن مطرح شــده بــود. از جمله ایــن 
گر من جای موسی بودم، به جای 10فرمان، 11فرمان صادر  بود: ا
می کردم و در فرمان یازدهم می گفتم تقلید مکانیکی از طبیعت 
گر بخواهم در مورد تقلید مکانیکی توضیح بدهم یعنی  ممنوع!  ا
این که ما امروزه برای دانستن زمان به جای چشم دوختن به افق 

به ساعت های مان نگاه می کنیم. 
وقتی این نوشته نیل پستمن را می خواندم به یاد رفتار و کنش مادرم می افتادم 
که شباهنگام مرا به پشت بام می فرستاد و می گفت: محمدرضا به پشت بام برو 
و هر زمان که دوستاره را دیــدی،  اطلاع بده تا نمازم را بجا بیاورم. مادر نیازی 
که منتظر اذان باشد، او در واقع دوستاره را معیار و همسنگ اذان  نمی دید 
می دید و با همین کنش ظاهرا کوچک من،  ذهن کوچک و کنجکاو و زمانه ام را با 

طبیعت خداوندی پیوند می زد. 
 نسل ما حاصل نگاه و تربیتی است، که نه در آن از بگیر و ببندهای مرسوم خبری 
هست، نه جایزه های گران و رنگارنگ در آن جایی دارند، نه برای تحقق آن باید 
به سفرهای آنچنانی رفت. فقط توجه، توکل و حرکت در مسیر فطرت و وجدان 
انسانی را نیاز دارد و همه چیزش عین زندگی است. مادر با همه مشغله های 
کم نــان آور خــانــواده و ...  ــد نسبتا  زندگی سخن آن روز، تعدد فــرزنــدان، درآم
حواسش به کودکش هست و به جای این که عتاب و خطاب کند و بخواهد روح نا 
آرام کودک را بیازارد، با او دوست و قرین است. با هوشمندی و محاسبه ای درونی 
گون زندگی که هیچ کدام تصنعی و  که ریشه در اعصار دارد، او را در زمینه های گونا
ساختگی نیستند، به کار می گیرد و در یک برد، دو طرفه او را پا به پای زندگی جلو 
می برد و روح و روان و حتی جسمش را برای زندگی آینده می سازد و آماده می کند. 
همه اینها به خصوص در آمیختگی با طبیعت، ما را که روح و ذهنی جست وجوگر 
که بزرگ  داشتیم، پرسشگر بــار مــی آورد و حــالا خــوب می دانیم انسان هایی 

می شوند، سوالات بزرگ دارند. 
 با این همه آنچه مسلم اســت، پدر و مــادر در این پرسش انگیزی و 
گر  تشویق به جست وجوگری و پرسش آفرینی نقش مهمی داشته  اند. ا
برداشت من درست است، چه درسی می توان از این تجربه زیسته برای 
نسل کنونی گرفت و با عنایت به این که اشاره کردید، همه این اتفاقات در 
الگویی  اتفاق می افتاد، به لحاظ  بستر زندگی طبیعی و به طور معمول 

چگونه می توان از آن بهره برد. 
گر ما بر فطرت انسانی و  که بگویم ا شاید پاسخ درســت این ســؤال این باشد 
حقیقی خود عمل کنیم و عوامل محیطی مزاحم در این ماجرا دخیل نشوند، 
این جریان و فرآیند، آن گونه هم که ما تصور می کنیم سخت و پیچیده نیست. کار 
وقتی سخت می شود که زندگی ما از طبیعت واقعی خودش که قرابت زیادی هم 
با پیشینه فرهنگی ما دارد خالی می شود. به عنوان یک مثال روشن وقتی زندگی 

آپارتمان نشینی غالب می شود، طبیعتا کودک ما نمی تواند لذت همسایگی آب 
گر این شرایط  و افتاب و ساحل و آسمان آبی و پر ستاره شب را تجربه کند و ا
گزیر باشد، قطعا راه هایی که باید برویم متفاوت خواهد بود. نمی خواهم بگویم  نا
با تغییر شرایط ) که گاه اجتناب ناپذیر است( همه چیز از دست می رود، عرضم 
این است که با بروز هر تغییری ما هم باید راه مواجهه با آن و نزدیکی بیشتر با 
گر بخواهیم به آن گذشته به عنوان  طبیعت انسانی خودمان را پیدا کنیم. پس ا
الگو نگاه کنیم، معنایش تکرار آن نیست،  بلکه باید اصول را حفظ و خودمان را با 
شرایطی که در آن قرار می گیریم وفق دهیم. به عنوان نمونه خیال و خیالپردازی 
برای رشد و توسعه ذهنی کودک و نوجوان و حتی بزرگسال لازم است اما وقتی 
که دزفول و پشت بام خانه و آسمان پر ستاره شب در دسترس نیست باید این 
خیال انگیزی را به شکل دیگری که مقدور و ممکن است، تحقق بخشید و کودک 

را از این موهبت الهی که در فطرتش به ودیعت گذاشته شده، محروم نکرد.
که پدرم  که ساعت های زیــادی را به مطالعه روزنامه هایی  خوب یادم هست 
می آورد یا کتاب هایی که خودم تهیه می کردم، می پرداختم و حتما آن خواند ن ها 

در آینده ای که امروز من است، بی تاثیر نبوده است. 
 به نگاه و افق دید پدر اشاره کردید و نکته جالب این است که پدران ما گاه 
کادمیک و مدرسه ای نداشتند اما بلد بودند چگونه  خودشان سواد به معنی آ
زندگی کنند که آنچه را شرط بلاغ است به فرزندان خود بگویند و منتقل کنند. آنها 
فرهنگی شفاهی را با خودشان حمل می کردند که آموزه های دینی،  اخلاقی، 
انسانی و درمجموع حاوی یک جهان بینی بود که از غنا و ریشه های عمیقی 
برخوردار بود. موضوعی که نشان از هوشمندی نسل پدران ما دارد و مثلا جایی 
که پدر به »کتاب نویس شدن« یا به تعبیر امروزی»نویسنده شدن« شما اشاره 
دارد، در حقیقت نوعی استعدادیابی دقیق است و باید این گنجینه را که به نوعی 
میراث معنوی نسل های گذشته است، حفظ کرد. از نگاه شما آیا می شود این 
گر پاسخ شما مثبت  ارزش ها را به نوعی کلاسه کرد و در آموزش از آن بهره برد؟ و ا
باشد، چرا چنین اتفاقی رخ نداده است؟ آیا دلیل آن می تواند آموزش و پرورشی 
با مبنای غربی و برگرفته از فرهنگ غرب باشد که مبانی و کتاب های درسی آن 
توسط جریان های نفوذی مانند بهائیت نوشته شده است؟ متونی که به وسیله 
ک دار بهایی تدوین و در این شریان جاری شده، انگار هنوز  نهاده ها و افراد پلا
هم حیات دارد و تاثیرات منفی خــودش را بر جای می گذارد. و ســؤال مهم تر 
این که بعد از گذشت بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی، چرا این ارزش ها و میراث 
معنوی در متون درسی و برنامه ریزی درسی و آموزشی ما چنان که لازم و بایسته 
است، ورود پیدا نکرده؟ البته نگوییم هرگز! چون در مقاطعی و از جمله در دهه 
که ثمرات خوبی هم درپی  ۶0، اتفاقاتی در قاب و قالب امورتربیتی رخ داد 
داشت. اما افسوس و دریغ که دیری نپایید و در دهه ۸0 با انحلال امورتربیتی 

همان کورسوی امید هم از دست رفت؟ 
سؤال خیلی بزرگ، جدی و بنیادینی است که باید بدان اندیشید!  نسل های 
کنار خانواده مهارت یاد می گرفتند و خانواده  فرزندان شان را در  گذشته در 
تجربه های زندگی شریک می کردند. همان طور که اشاره کردم، من در زندگی 
شخصی و با آن که کودکی بیش نبودم، اموری مانند: لباس شستن، آب  آوردن، 
کمک به دیدن ستاره ای که نشان از وقت اقامه نماز داشت، آماده و پهن  کردن 
کت در کارها ی خانه دخیل بودم و در حد توان  رختخواب ها و در مجموع شرا
خودم کمک می کردم. اما امروزه، گاهی مشاهده می کنیم مادر باید بند کفش 
کجا تا به  که تفاوت ره از  که راهــی مدرسه اســت، بندد. شما بینید  بچه ای را 

کجاست و خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل!
همین است که شما می بینید در گذشته فرزندی 12 ساله که پدر را از دست داده، 
خودش پدر می شود، یعنی با چنان سن و سالی می تواند یک خانواده را اداره کند 
و به واسطه مشارکتی که در زندگی خانوادگی داشته، ظرفیت استقلال و اداره آن 
گونی از  زندگی را هرچند به سختی هم که باشد، دارد اما در کنارش طیف های گونا
بچه ها را سراغ داریم که وارد دانشگاه می شوند و هنوز قادر به برقراری یک ارتباط 

معمولی و ساده نیستند. 
در حقیقت نسل ما تجربه زیسته در عرصه زندگی را از زمان دوران کودکی آغاز 
می کرد و بعدها هم از آن بهره می گرفت ولی نسل حاضر از چنین زمینه و فضایی 

برای یادگیری و تمرین زندگی محروم است و تبعات آن گریبانگر خودش و جامعه 
می شود. 

کامی به عنوان»طرح کاد« اجرا شد اما  در آموزش و پرورش هم یک زمانی طرح نا
چون سفته و سنجیده نبود، آن را کنار گذاشتند. در حالی که آن طرح می توانست 
یک اتفاق خجسته و بسیار ارزشمند باشد. در خطبه اول نهج البلاغه و از قول 
که فرمودند: »... وَ یثیروا لَهُم دَفائِنَ العُقول.« ...  حضرت علی )ع( نقل شده 
تا انسان ها را به فطرت انسانی و سرشت انسانیت که همراه با شرف و کرامت 
است، برگرداند. نعمت های فراموش شده  الهی را به یاد آنها بیاورد و خرده های 
دفن  شده را مبعوث کند. یعنی که فرزند ما به یک کارگاه برود و تن به کار بدهد 
و طی آن چند ماه گوهرهای وجودی خودش را در هر زمینه ای که باشد، بروز 
دهد، رشد کند و کمک حال دیگران نیز باشد. متاسفانه باید گفت مواجهه نسلی 
فرزندان ما با مهارت ها خیلی کم است، یعنی در نظر و ادعا بزرگ می شویم اما در 

عمل و تلاش عینی هر روز به عقب می رویم. 
 امــا برعکس ایــن نگاه برخی تصور می کنند ایــن صحبت ها،  حرف های 
انتزاعی است که در صحنه عمل جایی نــدارد. در حالی که غرب با ۵00 سال 
گاهی ها  کــه بــه ملت تبدیل شــده انــد، در امــر آمـــوزش بــه ایــن آ تمدن وقتی 
رسیده اند و در عمل به آن مبادرت می کنند. این در حالی است که این امور با 
داشتن تمدن 2000 ساله با زندگی ما عجین بوده است، ولی ظاهرا نسل های 
کنونی خیلی از آن فاصله گرفته اند. به نظر شما راه چاره چیست و چرا در آموزش 

و پرورش در این زمینه ها عقبگرد کرده  است؟ 
گر از خانواده ها بخواهیم که گلدان به  صحبت همین است، یعنی در حال حاضر ا
مدرسه فرزندشان هدیه دهند، احتمالا با مقاومت روبه رو خواهیم شد و آب هم 

که خرجی ندارد و خیلی جاها هرز می رود، جایی در مدارس ما ندارد. 
که از خدمت  ما در نظام آمــوزش و پــرورش انسان های فرهیخته ای داریــم 
بازنشسته شده اند و انگار هیچ گاه در این سیستم منشا خیر و خدمتی نبوده اند 
و از تجارب ارزشمند آنها هیچ استفاده ای نمی شود. همچنین استفاده از تجارب 
والدین دانش آموزان می تواند بسیار کارساز و موثر باشد که باز هم در این نظام 
جایی ندارد. اموری که در صورت مدیریت درست نه فقط  هزینه ای ندارد که 

هزینه کرد، قابل دسترس و قابل استفاده است. 
 آقای دکتر با همه این توضیحات که درست و بجاست، این سؤال پیش 
گر به تجارب گذشته نه چندان دور یعنی همین دهه۶0 و فقط اموری  می آید که ا
ح کاد« و »نهاد امورتربیتی، یادگار شهیدان رجایی و باهنر« نگاهی  مانند »طر
بیفکنیم،  شاهد اتفاقات خوب و موثری هستیم، اما چرا همین حداقل ها را هم 
حفظ نمی کنیم و چنین تجاربی به راحتی دور ریخته می شود؟ جالب این که 
گر آن اتفاق انحلال و احیای نصفه و  صدای کسی هم در نمی آید؟ به نظر شما ا
نیمه در دهه ۸0 رخ نمی داد ما در اواخر دهه ۹0 شاهد طرحی با عنوان» 20۳0« 
که  که من ایــن ماجرا را خیلی جریانی می بینم  بودیم؟ واقعیتش ایــن اســت 
ح یا به اصطلاح»سند  امورتربیتی را تعطیل کردند تا 20 سال دیگر بتوانند طر
20۳0« را عملیاتی کنند. جالب است همان دولتی که حاضر نبود برای سند تحول 
کید رهبری  ح بومی و ارزشی و مورد تا بنیادین آموزش و پرورش به عنوان یک طر
یک جلسه وقت بگذارد، برای اجرایی کردن سند 20۳0 همه عوامل اجرایی خود 
را در هیبت و قامت یک هیات دولت به خط می کند! حالا سؤال این است که 
کارشناس به  ــزرگ و با ایــن خــدم و حشم و پژوهشگر و  چگونه یک بدنه ب
مرحله ای می رسد که این اتفاقات سهمگین تکانش نمی دهد؟ آیا می توان این 
کار خــودش را پیش  که  ماجرا را حاصل وجــود جریان پنهانی ولی فعال دید 

می برد. 
گر بخواهم بی پرده و صریح صحبت کنم، باید به دو سه مسأله اشاره کنم. اولین  ا
مصیبت ما این است که کارها به آدم هــای کوچک سپرده شده است که یک 
ضعف بزرگ است و آسیب هایش را همین الان هم به عینه مشاهده می کنیم. 
این که آدم های بزرگ در حاشیه باشند و آدم های کوچک و کوتوله ماموریت های 
بزرگ را عهده دار شوند که نتیجه اش از پیش روشن است. این اتفاق رخداد 
کوچکی نیست و اسم آن هم در قاموس فرهنگ ما»ظلم « است، »ظلم« یعنی 

کسی در جایی قرار گیرد که جایگاهش آنجا نیست. 
که در  کند  گر از افقی بلند به موضوع بنگریم و کسی بخواهد بیاید و ارزیابی  ا
این چهل سال چند نفر از وزرای آموزش و پرورش، واقعا وزیر آموزش و پرورش 

ی در رسانه ملی است  وشنگر نقش ذاتی ر
بیاییم گذشته خودمان و  روش تدریس در مکتب های قدیم را بررسی کنیم و ببینیم که در آن جا چه می خواندند؟ گلستان و بوستان بود و همین 
گیر و شنونده شکل دهد، اما حالا دریغ از این که دانش آموز که ارزانی ما، دانشجو و حتی  متون به تنهایی می توانست به شخصیت و منش فرا
طلبه ما در حوزه بتواند صفحه ای از مثنوی و گلستان و بوستان را صحیح و بی تپق بخواند و در پای درخت سخن از پای درنیاید! البته که جای 
چنین مباحثی در رسانه ملی خالی است و به گمانم باید گروهی هوشمند این گونه مباحث را بررسی و تحلیل کرده و آن را در رسانه عرضه کنند 
گر قصد و همتی باشد بنده هم به سهم خودم از  تا از این گسستی که بین این نسل و گذشته به وجودآمده تا دیر نشده است، جلوگیری کنند. ا
چنین اتفاق خجسته ای استقبال و کمک خواهم کرد. اما رشته این سخن درازدامن است و بی پایان،  پس بگذارید که سخن آخر ما و شما کلامی 

. / این زمان بگذار تا وقت دگر از مثنوی مولانا باشد که می فرماید: شرح این هجران و این خون جگر

ش
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باید گذشته 
درخشان را بیابیم 
و اسوه ها، الگوها 

و شیوه های 
رفتاری روزگار 

گذشته را برای 
نسل امروز،  

 بازیابی،  بازشناسی
 و بازکاوی کنیم

آیینی و عاشورایی و  ی بنام در حــوزه ادبیات  وهشگر ی، نویسنده، شاعر، مولف کتاب های درســی و پژ دکتر محمد رضا سنگر
گروه فرهنگ و  هنر

محمد دشتی
ی کتب  وه زبان و ادبیات فارسی دفتر تالیف و برنامه ریز ی بر گر همچنین ادبیات انقلاب اسلامی است. در دوران ریاست سنگر
رسی ادبیات دفاع مقدس«،  ی چون »از نتایج سحر«، »بر درسی بود که ادبیات اسلامی و متون مربوط با انقلاب اسلامی وارد کتب درسی شد. او برای آثار
رین، جایزه  وهش سیزدهمین جایزه قلم ز »آینه داران ولایت«، »آینه داران آفتاب« و»اباالفضل نهضت رضوی« به  ترتیب شایسته تقدیر بخش نقد و پژ
وزها از نیمه اول اسفند ۱۴۰۲ فرصتی  کتاب سال دفاع مقدس، کتاب سال ولایت و کتاب سال رضوی بوده و این توفیقات همچنان ادامه دارد. در آخرین ر
وزنامه، گفت وگویی صمیمی و مفصل با این استاد  ی ر وزنامه جام جم، علی اکبر عبدالعلی زاده، عضو شــورای سردبیر دست داد تا با حضور ایشان در ر
ی جام پلاس داشته باشند. گفت وگویی که با پرسش پیرامون زندگی و تجربه زیسته وی از کودکی آغاز و در ادامه به  خوش بیان و فاضل در مجله تصویر
ورش و ریشه های آن«، »طرح هایی ناکام یا مانده در نیمه راه مانند طرح کاد و انحلال و احیای نصفه و نیمه امور  موضوعاتی کلان چون »آمــوزش وپــر
ورش و هجمه ۲۰۳۰«، »ناشناخته بودن  ورش در ریشه های تمدنی دوهزارساله«، »کمرنگ شدن وجه تربیتی آموزش و پر تربیتی«، »عقبگرد آموزش وپر
ورش برای معلمان پس از گذشت ۲۰ سال از تدوین و بیش از ۱۰ سال پس از اجرای آن«، »دست های پیدا و پنهان جریان  سند تحول بنیادین آموزش وپر
ورت بازخوانی تاریخ و فرهنگ ایران در کتاب های درسی« و  ورش«، »بی اعتنایی به تجربه طلایی دوران دفاع مقدس«، » ضر نفوذ در حکمرانی آموزش وپر
ورت پرداختن رسانه ملی به موضوعات کلان فرهنگی و بهره مندی از دانش و مراتب فضل شخصیت های فرهیخته و اندیشمند« پرداخته شد. گزارش  »ضر

کامل این گفت و گو اینک مقابل شماست.  

ارژنگ امیرفضلی و 
شرایط سخت مهاجرت

ژنـــــگ امــیــرفــضــلــی، بــازیــگــر  ار
سینما و تلویزیون که مدتی 
ا ســـــت در تـــورنـــتـــو زنـــدگـــی 
ویدئویی  انتشار  بــا  می  کند 
ــان طنز از شــرایــط سخت  بــه زب
ــت و  ــف ــادا گ ــ ــان زنـــدگـــی در کــ
ــاره  ــا مــخــاطــبــانــش در ایـــن  ب ب
ــر  ــگ ــازی ــن ب ــ ــت کــــــرد. ایـ ــب ــح ص
تلاش کرده در ویدئوی خود 
ــای زنـــدگـــی را در  ــت ه ــی ــع واق
وز  مــهــاجــرت بــــرای نــســل امـــر
وز  وشــن کند و به نسل امــر ر

در این زمینه هشدار دهد. 

قاب

 »پری بانو« ایران 
کران می شود ا

کــارگــردان  ــره پـــری صــابــری،  مستند پــرت
پیشکسوت تئاتر با عنوان »پری بانو« به 
، فــردا  ساعت 17  کارگردانی بیژن شکرریز
در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به 

نمایش در می آید. 
پــس از نمایش مستند، نشست نقد و بــررســی بــا حضور رضــا صائمی و بیژن 
شکرریز برگزار می شود.  مستند پری بانو به زندگی حرفه ای پری صابری، مترجم، 
نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر اختصاص دارد. پری صابری گروه تئاتر پازارگاد 
را ایجاد کرد و تالار مولوی را در تهران تأسیس و نشان لژیون دونور فرانسه را سال 
کرد. صابری پس از پایان دوره متوسطه برای ادامــه تحصیل در  2004 دریافت 
رشته سینما و تئاتر به پاریس رفت. او در دوران دانشجویی فیلم کوتاهی درباره 
که به عنوان بهترین فیلم دانشجویی 1954 در  یکی از رباعیات خیام ساخت 
فرانسه برگزیده شد.  صابری که علاقه بسیاری به تاریخ  ایران دارد  نمایش های 
بسیاری با موضوع شعرای ایرانی روی صحنه آورده است.  علاقه مندان برای 

تهیه بلیت می توانند به سامانه تیوال مراجعه کنند.

راه اندازی پایگاه آنلاین 
نسخه های خطی اسلامی 

ــعـــودی، یـــک پــایــگــاه  وزارت فــرهــنــگ عــربــســتــان سـ
دیجیتالی را برای عرضه هزاران نسخه خطی مربوط 
به دوره اسلامی راه اندازی کرد.  در این پایگاه آنلاین، 
126هــــزار نسخه خطی در اخــتــیــار دانــش پــژوهــان، 
ــان قـــرار  ــوی ــج ــش مــتــخــصــصــان، دانــشــگــاهــیــان و دان
کل نسخه های خطی عربی و اسلامی در  ــد  که بیش از 27درص گرفته اســت.  عربستان 
کشورهای عربی را در اختیار دارد اعلام کرده هر نسخه خطی عربی دارای ارزش فرهنگی 
و تاریخی مهمی اســت و هــدف ایــن پلتفرم حفظ مــیــراث و مطالعه تــاریــخ و فرهنگ، 
غنی سازی تحقیقات دانشگاهی و الهام بخشی به محققان است.  براساس اعلام سازمان 
که با دست نوشته  کتابخانه های عربستان، نسخ خطی اسناد تاریخی و فرهنگی است 
شده اند و مجموعه ای از موضوعات تاریخی، دینی، علمی و ادبی را در بر می گیرند. این 
کان ما به معارف دینی و علوم  آثــار شاهدی بر تاریخ تمدن ها و نشان دهنده علاقه نیا
است.  برجسته ترین نسخه های خطی موجود در این پایگاه عبارتند از قصص الأنبیاء 
اثر الکسائی، التبر المسبوک فی نصیحه الملوک، تسدید القواعد فی شرح تجرید العقاید 
کتاب شرح الاعــراب عن قواعد  کنز الدقائق نسقی و  اصفهانی و رمز الحقایق. در شرح 

الاعراب ابن هشام، علم منطق و جزءهایی از قرآن کریم. 

مستند پلتفرم

خبر 

 چه خبر از سند سینما 
و تئاترملی 

دبیر شــورای هنر از رسیدن سند سینما در اردیبهشت ماه به 
صحن شورای هنر و مقدمات اجرایی تاسیس بنیاد تازه  برای 

تئاتر ملی ایران با حمایت های ویژه خبرداد. 
تئاتر سینما و سند  ــاره ســرانــجــام سند  ــ ایــمــانــی خوشخو درب
دیپلماسی هنر گفت: یکی از کارهای مهمی که شورای هنر در 
دستور کار خود دارد، تنظیم اسناد هنرهاست که در این اسناد 
سیاست های کلان و جهت گیری های راهبردی مورد توجه قرار 

می گیرد.  ایمانی خوشخو درباره رسیدن سند سینما به صحن 
شورای هنر توضیح داد: ویرایش اولیه این سند در حال نهایی 
شدن است. در سازمان سینمایی با هنرمندان در تماس بودند 
کید داشتیم نظر دست اندرکاران حوزه سینما را هم داشته  و تأ
باشد . فکر می کنم این سند در اردیبهشت  آماده شود و به صحن 
شورای هنر برسد.  او درباره روند ارائه سند تئاتر تصریح کرد: سند 
دیگر به سند تئاتر برمی گردد یا کلی تر بگوییم هنرهای نمایشی 

در اواخر سال قبل در جلسه به شکل کارگروه تخصصی تشکیل 
ایــن جلسه هنرمندان شاخص و اساتید هنری هم  شــد. در 
حضور داشتند و ما کلیات این سند را در آخرین جلسه شورای 
کنون ویرایش اولیه آن کاملاً آماده و قابل  هنر مطرح کردیم و هم ا
طرح در شورای هنر است. در اولین جلسه شورای هنر که در دو 
سه هفته آینده برگزار خواهد شد، سند هنرهای نمایشی و تئاتر 

را مطرح می کنیم که به سرعت تصویب شود. 

کیوآرکد را  اسکن کنید

بیتی   انحلال    امور تر
یر   پای 2030 فرش قرمز     ز


